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       امروز در کلاس علوم اتفّاق جالبى افتاد. نوید یک
 وسیله ى  شگفت انگیز با خودش آورده بود. عصاى نوید یک حلقه ى 
نایلونى را روى هوا نگه می داشت. آقاى صادقى، معلمّ علوم ما، گفت: 

«این اسباب بازى یک راز علمى در خودش دارد.» 

محمدّ هادى نیکخواه آزاد

زنگ تفریح، از نوید پرسیدم: «عصاى شگفت انگیزت را از کجا 
ایران.»  خیابان  اسباب بازى فروشى  «از  گفت:  نوید  خریده اى؟» 
خیلى خوش حال شدم. چون هر روز که به خانه برمى گردم، از 

جلوى آن مغازه  رد مى شوم.
یک عصاى  «لطفاً  گفتم:  و  کردم  مغازه شدم. سلام  وارد 

شگفت انگیز به من بدهید.»
آقاى فروشنده گفت: «متأسّفانه تمام کرده ایم. سفارش 

داده ام. تا هفته ى آینده به دستم مى رسد.»

                   سپس از ما خواست خط کش هاى
               پلاستیکى مان را به موهایمان
           بکشیم و به خرده کاغذهاى روى

        میز نزدیک کنیم.
     خیلى جالب بود!

    کاغذها از روى میز بلند مى شدند
   و به خط کش مى چسبیدند.

 



ش را اینجا ببین.
ش انجام این آزمای

رو
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فـرداى آن روز، به آزمایشـگاه مدرسـه رفتم. موضـوع را به آقاى 
صادقـى گفــتم. آقاى صادقى لبخنـدى زد و گفت: «مى خــواهى 
خـودت یک وسـیله ى شـگفت انگیـز بسـازى؟» با خــوش حالى 

گفتـم: «بلـه! واقعـاً می شـود؟! چه طورى بسـازم؟!»
آقاى صادقى گفت: «خیلى ساده. یک بادکنک، یک پارچه ى پشمى و 
یک کیسه ي فریزر لازم دارى. بادکنک را باد کن و آن را 
گره بزن. بالاى کیسه ي نایلونی را با قیچى برش 
بده تا یک حلقـه ى پلاستـیکى درسـت 

شود. حالا پارچه ى پشمى را چند بار به بادکنک و حلقه ي 
پلاستیکى بکش. حلقه را روى بادکنک رها کن.»

باورم نمى شد. بادکنک شگفت انگیز من مثل عصاى 
نوید کار مى کرد، حتىّ از آن هم بهتر!

 


